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لینکلن پیرس
پرُفروش‌ترین اثر نویسنده‌ی نیویورک تایمز

سارا فرازی



مقدمه‌ی یک کودک ناشر!

خواهش می‌کنم بزرگ نشید!
ما هم یه روز مثل شما و هم‌سن‌و‌سالِ شما بودیم؛

خوش‌حال بودیم و بی‌دلیل می‌خندیدیم!
اما نمی‌دونیم کی بهمون یاد داد که:

“بهتره زود بزرگ بشید؛ بزرگ‌شدن و بزرگ‌بودن، بهتره‌...”
و امروز که بزرگ شدیم، مثل چی پشیمونیم!
حالا دنبال یه راهی می‌گردیم برای برگشتن...

من می‌خوام برگردم 
اولین کاری که برای برگشتن انجام دادیم،�

راه‌انداختنِ یه انتشارات کودک و نوجوان بود؛ انتشارات پرتقال!
با انتشار هر کتابِ خوبِ کودک و نوجوان،

ما یه قدم به شما نزدیک‌تر می‌شیم.
منتظرمون باشید.

ما برمی‌گردیم و با هم بازی می‌کنیم؛
و از کودکی‌مون لذت می‌بریم.

منتظر باشید...�‌�



تقدیم به
همه‌ی خلاق‌های باهوش
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»اون زشت‌ترین بچه‌ایه که تا حالا دیدم.«

ـــه‌روی  ـــتاده‌ایم روب ـــه ایس ـــروی مدرس ـــووی راه ـــدی ت ـــن و تِ م
ـــالا  ـــا ح ـــا. ت ـــس‌ بچه‌ه ـــت از عک ـــر اس ـــه پُ ـــات ک ـــوی اعلان تابل
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این‌همه صورتی و آبی به عمرم ندیده بودم.

همین‌طـور کـه می‌خنـدم، سـعی می‌کنـم عکـس را پیـدا کنـم و 
می‌پرسـم: »کـدوم یکـی؟«

تـدی می‌گوید: »تویی؟!« و ادای 
آدم‌هـای متعجـب را درمی‌آورد، 
ولـی مطمئنـم می‌دانسـت کـه 

ایـن عکس من اسـت.

»چی؟؟ وایسا ببینم!...«
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سـروکله‌ی فِرانسـیس هـم پیـدا می‌شـود و می‌گویـد: »اوهـوم، 
اون نیتـه، درسـته!«

فرانسـیس و تـدی دوتـا از بهتریـن دوسـت‌های مـن هسـتند. 
شـاید از این‌کـه عکس 
بچگی‌هایم را مسـخره 
می‌کننـد تعجـب کنید 
ــا  ــن عــادت م ــی ای ول
ــان  ــت. جفتش سه‌تاس
می‌داننــد کــه بــه‌زودی 
حالشــان را می‌گیــرم 
ــاب  ــره بی‌حس و بالأخ

می‌شــویم. 
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فـوری عکـس فرانسـیس را روی تابلـو پیـدا می‌کنـم و می‌گویم: 
»خـب، تـو‌ چه‌طور فرانسـیس؟«

فرانسـیس شـانه‌هایش را بـالا می‌انـدازد و می‌گویـد: »همـه‌ی 
بچه‌هـا یه‌جورایی خِپِل‌ هسـتن! فکـر کردید اصطالح بچه‌چاقالو 

‌از کجـا اومده؟«

تدی خُرناس‌کشان می‌گوید: »صددر‌صد از عکس تو!«
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دستش را روی عکس‌ها‌ می‌کشد. 

یا...

از این‌کـه مـن و فرانسـیس بـه ‌خاطـر روی مـخ بـودن  قبـل 
تـدی، محکـم بکوبیـم تووی سـرش، شـاید بهتـر باشـد در‌باره‌ی 

بدهـم. توضیـح  بچگیمـان  دوران  عکس‌هـای 

ایـن تابلـوی اعلانـات خانم شیپولسـکی، دفتردار مدرسـه اسـت. 
برنامه‌هـا و عکس‌هـای تابلـوی اعلانـات را او عـوض می‌کنـد. 

این‌جـا معمـولاً پُـر از پوسـترهای مسـخره اسـت، مثـل:
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امـا خانـم شیپولسـکی هفتـه‌ی پیـش تصمیـم گرفـت یـک کار 
جدیـد بکنـد. اتفاقـی کـه افتـاد، ایـن بود:
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راسـتش، قسـمت آخر اصلاً اتفـاق نیفتاد. فقط خواسـتم پیازداغ 
داسـتان را بیشتر کنم!

بـه هـر حـال، این‌طوری بـود که بـازی »بگـرد و پیدا کن« شـروع 
شـد و خانـم شیپولسـکی بـه تک‌تـک بچه‌هـای کلاس ششـم 

گفـت عکـس بچگیشـان را بـرای ایـن بـازی بیاورند.

راحت می‌شه حدس  رو خیلی  »بعضیاشون  فرانسیس می‌گوید: 
زد.«

ــس  ــک عک ــه ی ــدی ب ت
ــد و  ــاره می‌کن ــر اش دیگ

می‌گوید: »اینم چِستِر‌ه.«
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مـن بـه حرف‌هـای فرانسـیس و تـدی گـوش ‌نمی‌دهـم. دارم از 
چـپ بـه راسـت دنبـال یـک... عکـس... خـاص می‌گردم.

فرانســیس و تــدی 
جلوتــر می‌آینــد تــا 
ــک  ــس را از نزدی عک
ببیننــد. طبــق معمول 

گیــج می‌زننــد.

فرانسیس می‌پرسد: »کی خودشه؟«

جواب می‌دهم: »یه نگاه بنداز!«

ایناهـاش! بیـن چندتـا بچـه‌ی مو‌قشـنگ گیـر افتـاده؛ خـودش 
است!	
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بالأخره تدی می‌گوید: »من کم آوردم، خب بگو کیه؟«

می‌گویم: »تابلو نیست؟!«

جِنـی زرنگ‌تریـن دختـر تـوو کل سـال ششمی‌هاسـت. مـن و او 
یـک روزی قـرار اسـت هم‌گـروه بشـویم. )بدبختانـه همیشـه با 

آرتـورِ ضدحـال هم‌گروه اسـت 
ــاع  ــم اوض ــن مطمئن ــا م ام
نکتــه‌ی  می‌شــود.(  عــوض 
مهـم ایـن اسـت که مـن جنی 

را خیلـی خوب می‌شناسـم.

ادامـه می‌دهـم: »دیدیـد چـه زود پیـداش کـردم! اون بامزه‌ترین 
بچـه‌ی این‌جاسـت، البتـه بـا یـه فاصله‌ی خیلـی زیـاد از بقیه...«
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عُق! سروکله‌ی جینا هم پیدا شد! اصلاً چه ربطی به او دارد؟

یک‌جـوری کـه معلوم اسـت دسـتش انداخته‌ام، بهـش می‌گویم: 
»معلومـه که مطمئنم. شـک ندارم!«
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جینـا بـا پوزخنـد می‌گویـد: »واقعـاً؟ شـایدم اون‌قـدرا کـه فکـر 
می‌کنی، نمی‌شناسیش!«	

جینا به طرفم می‌آید و می‌پرسد: »خب، اگه مال من نیست...«

... و شـروع به کندن عکس 
. می‌کند

داد می‌زنـم: »اوهـوی! حق 
نـداری بهـش دسـت بزنی! 

مال تـو که نیسـت!«

او به طرف تابلو می‌رود...
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عکس را جلوی صورتم می‌گیرد. پشت عکس نوشته شده:

چنـد بـار پلـک می‌زنـم و دوبـاره نـگاه می‌کنم، بـه ایـن امید که 
اشـتباه خوانـده باشـم. اما اشـتباهی در کار نیسـت. عکـس مالِ 

جنی نیسـت. این جیناسـت.

انگار با چوب‌ بیس‌بال، محکم کوبیده باشند تووی سرم.
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جینا با پوزخند، حرف‌هایم را به خودم بر‌می‌گرداند: 

تـدی، فرانسـیس و همـه‌ی بچه‌هایـی که دورمان جمع شـده‌اند، 
از خنـده‌ می‌ترکنـد. هیـچ کاری نمی‌توانـم بکنـم. اوضـاع مثـل 
کابوس‌هایـی اسـت کـه همه لبـاس پوشـیده‌اند و تو لبـاس زیر!
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جینـا عکـس را می‌گذارد سـر جایـش. بعد هم مثل یـک ملکه‌ی 
اِفـاده‌ای‌، بـرای همه دسـت تکان می‌دهـد و می‌رود.

نزدیـک اسـت بالا بیـاورم. جلـوی نصـف بچه‌های مدرسـه، مثل 
یـک موجـود فضایـی از سـیاره‌ی 
احمق‌ها ایستاده‌ام. ولی می‌توانم 
اوضاع را رو‌به‌راه کنم. قبلاً هم این 
کار را انجام داده‌ام. فقط چیزی که 
خیلی کفُرم را درمی‌آورد، شاخ‌شدن 

جیناست.

جینا یکی از آن آدم‌هایی است که ازشان خوشم نمی‌آید. نه! از 
چیزهایی است که اصلاً  آن  از  یکی  دقیقاً  بیشتر؛ جینا  این هم 

نمی‌توانم تحملش کنم. یک نگاه به این لیست بیندازید:


